1-5- مفاهيم كلي:
با توجه  به مباحث بخش 1-2 فاصله زماني براي سيستم قدرت به دو ناحيه تقسيم مي شود:

فاز اجرايي كه موضوع بخش 4-2 بود و فاز عملكرد ، در عملكرد سيستمهاي قدرت ، بار بايد تخمين زده شود و بر اساس آن توليد بايد برنامه ريزي شود . ذخيره توليد نيز بايد به منظور محاسبه تخمين بار ، بر نامه ريزي شود وقتي كه اين ظرفيت برنامه ريزي مي شود و مشخص مي گردد اپراتور براي بازده هاي زماني به منظور تامين توان خروجي مورد نياز ديگر نيروگاهها را اختصاص مي دهد: در اين مواقع ممكن است چندين ساعت واحد هاي حرارتي مورد استفاده قرار گيرد . در حالي كه براي دقايق كمي توربين هاي گازي و يا واحد هاي هيدروالكتريكي بكار گيري شوند ظرفيت ذخيره شد كه همزمان شده و آماده بالاتر بردن بار است عموماً به عنوان ذخيره چرخان شناخته شده است . روشهاي هماهنگ  و واقع بينانه تر ممكن  است بر پايه روشهاي احتمالات استوار باشد.
يك انديس ريسك كه بر پايه احتمالات استوار باشد قادر است كه يك مقايسه خوب بين استراتژي تغييرات عملكرد و استراتژي اقتصادي نظير آن انجام دهد. چندين روش [ 2 و1 ] ، براي ارزيابي انديس هاي خطر پذيري پيشنهاد شده و در اين بخش شرح داده خواهند شد. بطور كلي دو مقدار ريسك (خطر) محاسبه مي شود: ريسك (خطر) به مدار آوردن  واحد ها و پاسخ خطر ريسك به مدار آوردن واحدها بسته به ارزيابي خود آن واحد هاست در حالي كه ريسك پاسخگويي مربوط به بخش بار آن واحد است . سطح قابل قبول ريسك و تصميم گيري مديريت بر پايه فاكتور هاي اقتصادي مي باشد.
2-5- روش PJM 
1-2-5- مفاهيم :
روش PJM  [3 ]  در سال 1963 به عنوان ابزاري براي ارزيابي تجهيزات شبكه انتقال قدرت پنسيلوانيا – نيوجرسي – ما ريلند ( آمريكا) بكار رفت.

اساس روش PJM  محاسبه احتمال توليد كافي يا از كار افتادگي براي ارضا كردن توان مورد انتظار در يك دوره زماني است كه توليد نمي تواند جايگزين بشود اين دوره زماني به عنوان زمان هدايت شناخته مي شود اپراتور بايد زمان هدايت (t=o ) تصميم بگيرد كه او آيا مي تواند واحدي تا اين زمان سپري شود به مدار بياورد يا نه ؟ بنابراين ريسك ، فقط انديس ريسك مربوط به توليد يا عدم توليد بار در وره زماني نشان مي دهد اين روش نمايش سيستم را ساده  تر مي كند هر واحد بصورت دو حالت سر پا و از كار افتاده نمايش داده مي شود. 
2-2-5- نرخ جايگزيني واحد خارج شده ( OPR )
در سيستمهاي مهندسي نشان داده شده ( بخش 2-2-9- ) كه اگر نرخهاي خروج و تعمير بصورت نمايي باشد احتمال مال خروج واحد در زمان T بصورت زير داده مي شود:

 (1-5)                   (μ+λ )-       
[image: image31.jpg]-uciauon models including postponable outages

. Cumulative probability for of
Capacity our N\_
(MW) 00 0. 0.3 0.5

0 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
10 0.005238 0.005056 0.004692 0.004330
20 . 0.003874 0.003692 0.003327 0.002965
30 0.001829 0.001646 0.001281 0.000918
40 0.001826 0.001643 0.001278 0.000915
50 0.001825 0.001642 0.001277 0.000914
60 0.001825 0.001642 0.001277 0.000914
70 0.000007 0.000005 0.000004 0.000003
80 0.000003 0.000003 0.000003 0.000002

120 0.000001



 P(down) =   
اگر از پروسه تعمير صرفنظر شود يعني  O μ  معادله 1-5 بصورت زير در مي آيد:
(2-5)                                                   T   -λ 1-e = P(down)
سرانجام اگر 1 >>  T  λ  كه در حالت كلي براي مدت كوتاه در سمت راست معادله بصورت زير است:
(3-5 )                                                     T  λ =     P(down) 
معادله (3-5) به عنوان نرخ جايگزين براي قطع برق (ORR ) شناخته مي شود و احتمالي را نشان مي دهد كه واحد از كار بيفتد و در طول مدت زمان T جايگزين نشود.

به اين نكته بايد توجه شود كه مقدار (ORR ) داراي توزيع نمايي مي باشد اگر اين توزيع نامناسب باشد (ORR ) با استفاده از مفاهيم مشابه و توزيع مناسب ارزيابي مي شود.

ORR  با نرخ نيروي خروجي بطور مستقيم متناسب است فرق آن ها اين است كه ORR  داراي خصوصيات ثابت براي واحد نيست زيرا وابسته به مدت زمان مي باشد.

3-2-5- مدل توليد

مدل توليد مورد نياز براي روش PJ M جدول احتمال ظرفيت قطعي است كه از تكنينكهاي مشابه در فصل دوم براي توصيف آن استفاده شد. تنها تفاوت در ارزيابي اين است كه ORR مربوط به هر واحد به جاي FOR استفاده مي شود سيستم A را در نظر بگيريد كه شامل واحد هاي 2*60MW, 2*10MW,   3*20MW مي باشد فرض كنيد هر كدام از واحد هاي حرارتي داراي نرخ از كار افتادگي به صورت جدول 1-5 باشند . 
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ORR مربوط به واحد براي زمانها گذر 4, 2, 1 در جدول 1-5 نشان داده شده اند.

واحد هاي اين سيستم از تكنيكهاي شرح داده شده در فصل 2 استفاده مي كنند و مقادير ORR در جدول 1-5 نشان داده شده است جدول احتمال ظرفيت قطعي براي سيستم A در جدول 2-5 آمده و دو ستون باقيمانده در جدول 2-5 به شرح زير است:
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سيستم B اساساً شبيه A است اما يكي از واحد هاي حرارتي 60MW به وسيله واحد 60MW  (هيدرو) تركيبي جايگزين شده است كه داراي نرخ از كار افتادگي 1f/gr براي ORR معادل 0.000228 براي زمان گذر 2 ساعت ) اساساً واحد هاي سيكل تركيبي( هيدرو ) نرخ از كار افتادگي كمتري نسبت به واحد هاي حرارتي دارند.
سيستم –C اين سيستم داراي واحد هاي   10 MW × 20 كه داراي ORR معادل واحدهاي 10MW در سيستم مي باشد.
جداول 1-5 و2-5 

4-2-5- ريسك ( خطر ) به مدار آوردن واحد ها:
در روش PJM فرض مي شد كه بار براي پريود زماني ثابت باقي مي ماند بنابراين مقدار ريسك به مدار آوردن واحد ها مي تواند مستقيماً از مدل توليد استنتاج شود بنابراين مدل نياز ندارد با مدل بار تركيب گردد.
به منظور كاهش دادن ريسك به مدار آوردن واحد ها ، سيستم بحث شده در بخش 5-2-3  را در نظر بگيريد و بار مورد انتظار 180MW باشد با توجه به مدل 2-5 براي زمانهاي گذر 1و2و4 ساعت ، مقادير ريسك به ترتيب 0.001938 ،0.003874 و 0.007740 مي باشند ريسك براي سيستم هاي B و C براي زمان گذر 2 ساعت و بار مشابه ، به ترتيب 0.003192 و  .00.0021 0 مي باشد.
در سيستمهاي  عملي ابتدا لازم است كه مقدار ريسك قابل قبولي تعريف شود تا حداكثر باري كه سيستم مي تواند تحمل كند مشخص شود براي مثال در فرض كنيد كه مقدار ريسك قابل قبول 0.001  باشد اگر در سيستم a در مدت 1 ساعت توليد ي اضافه شود ميزان ذخيره تنها 30MW  و بار 170MW افزايش داده مي شود و تنها 130MW قابل توليد خواهد بود . بنابراين ضروري است كه بين ذخيره چرخان زياد و كاهش زمان گذر براي نگهداشتن واحدهاي حرارتي در حالت داغ  (فعال ) يا سرمايه گذاري بر روي واحدهاي با راه اندازي سريع شبيه واحدهاي سيكل تركيبي ( هيدرو ) يا توربين هاي گازي ، كه از تنها فقط براي حالت ذخيره استفاده ميشود از لحاظ اقتصادي مقايسه اي انجام شود.
نتايج نشان داده شده در جدول 2-5 نشان مي دهند كه مقدار ريسك مربوط ذخيره چرخان و زمان گذرا در سيستم B كمتر از A بوده اگر چه دو سيستم از نظر اندازه و ميزان ظرفيت شان برابر است.

اين تنها به خاطر نرخ از كار افتادگي كمتر مربوط به واحد هاي تركيبي ( هيدرو ) مي باشد . اين نشان مي دهد كه استفاده از واحد هاي تركيبي نه فقط به خاطر كاهش هزينه هاي عملكرد شان بلكه به خاطر قابليت اعتمادي بالاي آنها سودمندتر است در بخش 5-7-4 خواهيم ديد كه واحد هاي حرارتي نه بخاطر پخش بار كامل بلكه به خاطر تاثير مفيد آنها بر روي سطح به خطر بهتر مي باشند.

3-5 – بسط روش PJM 

1-3-5- تخمين بار نامعلوم 

در بخش 4-2-5 فرض شد كه ميزان بار دقيقاً معلوم بود در عمل بايد ميزان بار به وسيله روشهاي تخمين بار كوتاه مدت تخمين زده شوند .. اين تخمين عدم قطعيتي را ارائه مي دهند كه بر عملكرد ارزيابي خطر تاثير خواهد داشت. تخمين بار نامعلوم شامل مشابهي است كه در بخش 7-2  براي طراحي مورد بحث قرار گرفت . بطور كلي فرض مي شود كه عدم قطعيت داراي توزيع نرمال باشد ريسك عملكرد ميزان سطح بار براي هر دو ورودي با هم تركيب شده و با استفاده از احتمال آن ورودي ها وزن گذاري مي شود ريسك عملكرد كل برابر است با مجموع كليه ريسك هاي ورودي.
براي مشخص شدن اين ارزيابي سيستم A در بخش 3-2-5- را دوباره در نظر بگيريد و مدت زمان گذر را 2 در نظر بگيريد . فرض كنيد كه تخمين بار نامعلوم داراي توزيع نرمال باشد ميزان بار مورد انتظار 160MW و تخمين نامعلوم داراي تلورانس (=8mw ) 5%  مي باشد با استفاده از اطلاعات جدول 3-5 ارزيابي ريسك بصورت جدول 3-5 خواهد بود.
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نتايج نشان داده شده در جدول 3-5 نشان مي دهد كه بطور كلي ريسك به مدار آوردن واحد هاي زماني كه ميزان تخمين بار نامعلوم افزايش مي يابد ، آن نيز افزايش  مي يابد اين بدين معناست كه واحد هايي بايد انتخاب شوند كه داراي مزيت بيشتري هستند تا به سطح ريسك قابل قبولي برسيم.
2-3-5- حالتهاي نيمه فعال:
وقتي كه واحد هاي بزرگ در نظر گرفته مي شوند بهتر است كه واحدها را با بيشتر از دو حالت نشان بدهيم تا تاثير حالتها نيمه فعال در خروجي را شامل بشود اين مفهوم در بخش 4-2 بحث شده براي مطالعه بحث طراحي و استدلال كردن براي حالتها ي نيمه فعال در بخش 2-11 بحث خواهد شد. واحد ي را در نظر بگيريد كه داراي سه حالت : سرپا (0 ) ، از كار افتاده (F ) و حالت نيمه فعال ( D ) شكل 1-5 .
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اگر در مدت تعمير بتوان از زمان گذار چشم پوشي كرد ، شكل( a ) 1-5 بصورت (b ) 1-5 در خواهد آمد بعلاوه اگر احتمال از كار افتادگي هر واحد 8- بيشتر از يك بار براي هر واحد باشد در مدت زمان گذرا قابل چشم پوشي است و دياگرام حالت به صورت شكل (C ) 1-5 در خواهد آمد . اگر چه اين ساده سازي اساساً لزومي ندارد مدل شكل (C ) 1-5 را در نظر بگيريد و فرض كنيد كه 1 >> T λ از معادله 3-5 خواهيم داشت.
(5-4a )                                                  2T λ =) P(down
(5-4-b)                                              T  1 λ =  (p(derated 
(5-4-c )                                  T (A1+A2 )=  P(Operated) 

دوباره سيستم A بخش 3-2-5 را در نظر بگيريد و فرض كنيد هر واحد 60 مگاواتي داراي خروجي نيمه فعال به اندازه 40MW و 2f/yr =2  λ =  λ1  باشد . سپس باري زمان گذراي 2 ساعت   p=(derated)= 0.000457  = ( p(downو اين واحد ها مي توانند با واحد هاي باقي مانده تركيب شده تا مدل توليد بصورت جدول (4-5 ) را بدهند.
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4-5- روش PJM تغيير يافته 

-5-4-1   مفهوم 
روش PJM تغيير يافته اساساً شبيه روش PJM معمول است مزيت اين روش اين است كه روش اصلي را گسترش داده است و اجازه مي دهد كه واحد هايي كه سريع راه اندازي مي شوند و ديگر نواحي توليد زمانهاي گذراي مختص به خود داشته باشند اين واحد ها در حالت آماده باش هستند.

در ناحيه زماني t=0  اين اثرات بوسيله ساختن و آناليز كردن مدل آماده باش واحد هاي توليدي ، ارزيابي مي شوند.

2-4-5- نمودار ناحيه ريسك (خطر)

ريسك به مدار آوردن بصورت احتمال توليدي كه رضايت بخش است يا احتمال از كار افتادگي براي تامين بار ، تعريف مي شود . در فاصله زماني t=0 وضعيت سيستم بصورت تصادفي شناخته مي شود و همچنين ريسك صفر يا يك است بنابراين در اينجا مساله اي كه اپراتور با آن برخورد مي كند ارزيابي ميزان ريسك و تغيير دادن ريسك براي مدت زمان قابل اطميناني در آينده است يكي از راههاي خيلي مرسوم تر براي نمايش اين ريسك به صورت تصويري تابع يا ناحيه ريسك است  ابتدا يك واحد را كه دو حالت نمايش داده شده است را در نظر بگيريد : تابع (چگالي ) ريسك ( R ) f براي اين مدل بصورت زير است.
(5-5)                                   F(R) =                                                                                                                           
و احتمال از كار افتادگي واحد در مدت زمان ( o تا T ) بصورت زير است:
(6-5)                                      = ( P(0,T
معادله (5-5 ) بصورت در شكل نشان داده شده است احتمال از كار افتادگي واحد از زمان 0 تا T است اين نحوه نمايش بصورت ناحيه خطر شناخته مي شود بايد توجه شود كه اين نمودار فقط بصورت نمايش داده شده براي روشن شدن رفتار سيستم استفاده مي شود و نيازي نيست كه صريحاً مقدار ( R ) f ارزيابي شود.
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براي ارزيابي ريسك كل سيستم براي يك مدت معيني براي آينده مي توان از نمودار ناحيه ريسك استفاده كرد به عنوان مثال دو نمونه در شكل 5-3 نشان داده شده اند ناحيه خطر نمودار شكل (a ) 3-5- رفتار سيستم را وقتي كه واحد هاي ذخيره در واقع بار گذاري شده و همزمان شده را نشان مي دهد بنابراين اين معادله با روش PJM است . نمودار شكل (b ) 3-5 روش PJM تغيير يافته را نشان مي دهد به ترتيب پس از زمانهاي گذراي T1 و T2 واحد هاي با راه اندازي سريع و واحدهاي ذخيره حرارتي در دسترس خواهند بود كل ميزان خطر با ريسك درباره زماني ( T3 و 0 ) زماني كه اين واحد هاي در حال آماده باش به سر مي برند كمتر است كاهش ميزان ريسك به اندازه ناحيه هاشور زده در شكل ( b ) 3-5 نشان داده شده است بايد توجه شود كه اين كاهش ريسك ( خطر ) كه بدست آمده است نه به خاطر حضور واحد هاي در حالت آماده باش در سيستم بوده بلكه به خاطر عملكرد براي روشن شدن آنها در نقطه t=0  مي باشد.

ارزيابي ميزان ريسك ( خطر ) با استفاده از روش PJM تغيير يافته نيازمند ارزيابي ريسكهاي مربوط به فواصل زماني ( T3   T2  ) و (T2 و1 T ) و (T1 و0 )و غيره است و كل ميزان ريسك برابر است مجموع اين ريسكها فرآيند هاي ارزيابي مدلهاي مناسبي براي حالت آماده باش واحد ها را نياز دارد كه بطور واقع بينانه محاسبه شود.
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2-4-5- مدل سازي واحد هاي با راه اندازي سريع 
الف : مدل واحد
واحد هاي با راه اندازي سريع نظير توربين هاي گاز و نيروگاههاي تركيبي را مي توان به صورت مدل چهار حالته[ 5 ]  نظير شكل 4-5 نشان داد كه :

(5-7 )                                        λij = Nij/T I 

بطوريكه :

  λ ijنرخ انتقال از حالتi   به حالت j   است.
Nij = تعداد انتقال ها از حالت i به حالت j   در يك پر يود مي باشد.

Ti = كل زمان بطور انجاميده از حالت i به حالت j   

ب) ارزيابي احتمالات:
مدل نشان داده شده در شكل 4-5 بسادگي مدل ( a ) 1-5 ساده نمي شود احتمال هر كدام از اين حالات بوسيله روش ماركف براي هر زماني در آينده محاسبه شود همانطور كه در بخش 2-6-9 بحث شده از سيستم هاي مهندسي براي محاسبه احتمالات وابسته به زمان راحتر است كه از روش ماتريس بصورت زير استفاده شود.

n  [ p ]  [ (0 ) p ]  = [ (t) p ]
بطوريكه:
n  [ p ]   = بردار احتمال حالت در زمان t است.

[ (0 ) p ]   = بردار احتمال اوليه است.

[ p ]  = ماتريس انتقال احتمال تصادفي است.

n  = تعداد مراحل زماني در فرآيند دلخواه است.

ماتريس انتقال احتمال تصادفي براي مدل چهار حاليه در شكل 4-5 بصورت زير است.
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مقدار dt در [ p ] بايد علاقه انتخاب شود اين مقدار نبايد اين قدر نبايد اينقدر كوچك باشد كه تعداد ضربهاي ماتريس خيلي زيادبشود  ، ولي اين قدر هم نبايد بزرگ انتخاب گردد  كه خطاي مقدار احتمالي خيلي زياد شود معمولاً براي بيشتر سيستم ها مقدار  15 دقيقه مناسبي باشد.
در مدت زمان روشن شدن ( زمان گذر ) واحد با راه اندازي سريع در توليد سيستم شركت نمي كند و در حالت آماده باش قرار مي گيرند( حالت 2 در شكل 4-5 ) با احتمال واحد اگر تصميم گرفته شود واحد وارد مدار شود آن واحد در زمان t=0 به صورت موفقيت آميزي بعد از زمان گذار به حالت سرويس دهي حالت 1) مي رود يا در صورت از كار افتادگي در زمان استارتو به حالت 4 مي رود اگر يك همچنين ناحيه اي از t=0  ساخته نشود مقدار ريسك واحد كلاً صرفنظر مي شود بردار احتمال اوليه در زماني كه واحد مي خواهد در توليد سيستم شركت داشته باشد بصورت زير است.

بطوريكه :

40 p = احتمال از كار افتادگي در زمان استارت واحد يا احتمال قرار گرفتن در حالت 4 مي باشد.

Pfs=total number of times units failed to take up load
                   Total number of starts

) 11-5)                      
                  = N23 / (N21 + N23)    
 
   = λ 23/ (λ 21+ λ23)                                                           
   P10= 1- Pfs                                                                  
پ) ارزيابي عدم دسترسي به حالتها:

پس از ارزيابي احتمالات حالت مربوط به واحد هاي با راه اندازي سريع براي ژنراتورها در مدت زمان گذار از معادلات (8-5 ) تا (11-5 ) استفاده مي شود پس از آن لازم است اين معادلات تركيب شده تا احتمال از كار افتادگي واحد بدست آيد.

(12-5)

    (1) p4 + (t)  p3    =  ( down ) p

       P1 (t) +p3 (t) +p4 (t) 
صورت معامله 12-5 احتمال واحد از كار بيفتد را نشان مي دهد و مخرج كسر احتمال اينكه بار تامين بشود را نشان مي دهد بطور مشابه :
(13-5)                                   (t ) p1               =    (down p -1 = (up )p 
                                   (t ) p4 + (t) p3 + (t ) p1      

4- 4- 5- مدل سازي واحد هاي ذخيره گرم 
چرخه بار روزانه ايجاب مي كند كه واحد ها در مواقع لزوم در مدار قرار بگيرند و از مدار خارج شوند زماني كه واحد از مدار خارج مي شود براي واحد مي توان دو حالت را در نظر گرفت . ذخيره گرم يا ذخيره سرد ذخيره سرد به معناي اين است كه بويلر واحد كاملاً خاموش است ولي مدل گرم بدين معناست كه توربين خاموش ولي بويلر روشن است بنابراين مدت زماني كه طول مي كشد تا واحد گرم به مدار وصل شود بسيار كمتر از واحد سرد است واضح است كه ضرايب هزينه نگهداري واحد گرم و ضرورت كاركردن واحد در تكنيك محاسب ريسك نظير PJM بايد لحاظ شود مفاهيم مرتبط با واحد هاي ذخيره گرم شبيه واحد هاي با راه اندازي سريع است تنها فرق اساسي بين دو مدل اين است كه واحد گرم نيازمند پنج مدل حالت شبيه شكل نشان داده شده در (5-5 ) است.
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بردار احتمال حالت اوليه بصورت زير جايگزين شده است:
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كه مقادير P40 و P10  از معادله 11-5 بدست مي آيند.
آمار عدم در دسترس بودن با استفاده از مفاهيمي كه براي حالت واحد هاي با راه اندازي سريع استفاده شد محاسبه مي شوند كه در تغيير انجام شده در اينجا يك مدل 5 حالته است از اين مدل مي توان نوشت.
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ب) ميزان ريسك (خطر ) در پريود درم ( T2 و T1 )

دو مدل توليد فرم بندي شده است و بنابراين دو جز خطر محاسبه شده است [ 5,6 ]  يكي براي شروع در پريود (T1 ) و يكي براي انتهاي پريود ( T2  ) . در T1  مدل توليد به صورت مرتبه الف مي باشد در T1  با واحد هاي با راه اندازي سريع تركيب شده و احتمال اين حالتها با توجه به معادلات تعريف شده در (11-5 ) بصورت PFS و ( pfs  -1 ) ، تعريف مي شود اين ريسك جزيي RT1+  استفاده مي شود و واحد هاي با راه اندازي سريع احتمالشان با استفاده از معادلات ( 8-5 ) و (12-5 ) و (13-5 ) براي زمان (T1-T2 محاسبه ميشود اين معادلات مقدار ريسك PT2 را مي دهند و ريسك براي پريود دوم بصورت زير است.                 

(18-5 )                                                      Rb=RT2-RT1+ 
ج) ريسك در پريود سوم ( T2T 3  ):

مقدار ريسك در پريود سوم شبيه پريود محاسبه مي گردد و جز ريسكهاي محاسبه شد عبارتند از : يكي در T2 و ديگر ي در T3 درT3 در T2 مدل توليد همان مدل مرحله دو است در T2 اين مدل با واحد هاي ذخيره گرم تركيب شده كه داراي احتمال Pfs و ( pfs  -1 )مي باشند اين قسمت داراي ريسك جزيي RT2+  مي باشد. در T3  مدل توليد شامل توليد اوليه با زمان گذراي T3 است.
واحد هاي با راه اندازي سريع با زمان گذر ( T1 –T3 ) و واحد هاي ذخيره گرم با احتمال محاسبه شده براي ( T2و T3 ) كه با استفاده از روابط (8-5 ) و (15-5 ) و (16-5 ) بدست مي آيد . اين قسمت ريسك جزيي RT3 را مي دهد و ريسك كل در پريود سوم بصورت زير خواهد شد.
(19-5 )                                   RC=RT3-RT2+ 

اين پروسه مي تواند براي هر تعداد از گروه واحدها ورودي مي تواند ادامه  داشته باشد . اولاً اين كيس حاضر كل ريسك براي پريود زماني (T3 و 0 ) برابر است با :

(20-5 )                             R= Ra+Rb= RC
6-4-5 – مثالهاي عددي 

مدل PJM تغيير يافته 

براي مشخص شدن كاربرد روش PJM تغيير يافته مثال سيستم A در بخش 3-2-5 را مجداً در نظر بگيرند با توجه به برنامه ريزي انجام شده براي توليد خطوط فرض كنيد كه در t=o توربين گازي 20mw در دسترس باشد و داراي زمان روشن شدن برابر 10 دقيقه و حالتهاي انتقال ( شكل 4-5 ) آن برابر باشد : 12=0.0050  λ  ، 12=0.0033 λ    ، 21=0.0050 λ   ، λ14=0.0300       ، 41=0.0150 λ      ، 12=0.0008 λ       ، 23=0.0050 λ      ، 32=0.0000 λ    ، 34=0.00250 λ   ، 42=0.0250 λ كل زمان گذرا را 1 ساعت بار مورد انتظار 180mw در نظر بگيريد . دو پريود براي در نظر گرفتن وجود دارد يكي قبل از اينكه واحد گازي در دسترس باشد ( دقيقه 10 و 0 ) و ديگر ي بعد از در دسترس بودن واحد گازي يعني ( يك ساعت 1 و دقيقه 10).
( a )  پريود زماني ( دقيقه 10و0):
مقدار ORR براي مدت زمان گذراي 10 دقيقه براي واحد هاي 10و 20 مگاواتي برابر است با , 0.000057 و براي واحد هاي 60 مگاواتي برابر است با 0.000076 تركيب اين واحد ها در بخش (3-2-5) مدل نشان داده شده در جدول (5-5 ) را نشان مي دهد. و مقدار ريسك در پريود اول برابر است با Ra= 0.000323   
(ji ) پريود (10minut, hour ) .  
با توجه به رابطه (11-5) ، توربين گازي داراي احتمال زير مي باشد.

=0.84878  1-Pfs , 0.195122 = (0.008+0.0033 ) /0.0008 =Pfs 

تركيب اين واحد با مدل توليد نشان داده شده در جدول (5-5) مدل نشان داده شده در جدول (6-5) را براي همه واحد ها نشان مي دهد.

از مقادير Pfs در بالا بردار اوليه احتمال با توجه به رابطه (10-5) براي توربين گازي بصورت زير است.

[  0.195122      0     0    0.804878 ]    = [  (0 ) P ]
و با توجه به رابطه (9-5)  ماتريس انتقال احتمال براي پريود زماني 10 دقيقه به صورت زير است : 
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 با استفاده از بردار [  (0 )]  ، ماتريس [P ]  و ضرب ماتريس ها در رابطه (8-5) بردار هاي متوالي مربوط به احتمال توربين بدست مي آيد.
با توجه به [ 50minutes P) و رابطه (12-5 ) و (13-5 )
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با توجه به جدول ( 6-5 ) و (7-5 ) مقدار ريسك در پريود دوم بصورت زير است:
0.000944 = 0.000185 – 0.0029 = Rb
و كل ريسك براي پريود يك ساعته برابر است با:

0.0067 = 0.000444 + 0.000323 = R
اين مقدار را مقايسه كنيد با مقدار ريسك جدول (2-5) يعني 1938 زماني كه توربين گازي در مدار نبود.
الف- مطالعه حساسيت

سيستمي را در نظر بگيريد كه در آن انتظار مي رود كه بار مقدار ثابت 1900MW برابر پريود 4 ساعتي بهتر باشد جزئيات بيشتر در جدول 8-5 آورده شده است .نرخ انتقالهاي 
[image: image29.jpg][P(10 minutes)] = [0.800670  0.001484
[P(20 minutes)] = [0.796496  0.002974
[P(30 minutes)] = [0.792353  0.004471
[P(40 minutes)] = [0.788241  0.005975
[P(50 minutes)] = [0.784161  0.007485

©-F)Jsa=)

0.000000
0.000000
0.000000
0.000001
0.000002

0.197846)
0.200530
0.203176)
0.205783]
0.208352]

Capacity out (MW)

Capacity in (MW)

Cumulative probability

0 220 1.000000
10 210 0.195474
20 200 0.195382
30 190 0.000208
40 180 0.000185
50 170 0.000152
60 160 0.000152
70 150 0.000030

- 80 140 0.000030
O-Y) Jgu
P S
Capacity out (MW) Capacity in (MW) Cumulative probabilis,

0 220 1.000000
10 210 0.211995
20 200 0.211456
30 190 0.001273
40 180 0.001129 -
50 170 0.000914
60 160 0.000914
70 150 0.000193
80 140 0.000192




 ( 2 λ ، 1 λ)  براي اين واحد هاي آن لاين ، بصورت مدل سه حالته نشان داده شده در شكل زير مي باشد.

به علاوه اپراتور يك واحد توربين گازي 30MW و واحد گرم 100MW بصورت ذخيره دارد كه به تربيت پس از مدت زمان گذر 10 دقيقه و يك ساعت مي تواند آنها را 

فراخوانده و بكار گيرد نرخ انتقال ( λ ( براي همه واحد هاي گازي شبيه مقادير مثالي بخش ( a ) 5-4-6 ) مي باشد و اين مقادير براي واحد ذخيره گرم بصورت زير است : 

 0.0200 =1  2 λ λ,15 =0.0000 , 0.0080 = 14 λ , 0.0240 = 12 λ 
  0.0300= 34 λ , 0.0000 = 25 λ , 0.0000 = 24 λ ، 0.0002 = 23 λ 
             .00025 = 52 λ , 0.0030 =  51 λ, 0.0250 , 0.0350 = 41 λ  
تاثير افزايش تعداد واحدهاي ذخيره گازي و واحدهاي با راه اندازي سريع بر روي ريسك به مقدار به مدار آوردن واحد ها براي كل مدت زمان گذر 4 ساعت در شكل 6-5 نشان داده شده است. چندين نكته جالب را از شكل 6-5 مي توان فهميد.
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مقدار ريسك ، براي تعداد توربين گازي داده شد: بصورت قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد زماني كه يك واحد ذخيره گرم به آن اضافه مي شود زماني كه واحد دوم هم افزوده مي شود  بيشتر كاهش مييابد ولي زماني كه واحد سوم به آن اضافه مي گردد تغيير قابل محسوسي در ريسك به وجود نمي آيد براي اين سيستم بديهي است كه استارت زدن با بيشتر از دو واحد ذخيره مفيد نيست اين به اين دليل است كه مقدار ريسك در پريود (hour 4 to 1 hour ) 1 تا 4  ساعت ، زماني كه واحد هاي ذخيره گرم قادرند در مدار شركت كنند مقدار ناچيز از ذخيره به مدار اضافه مي شود.
با اضافه كردن توربين هاي گازي مقدار  ريسك بيشتر كاهش مي يابد و تاثير اين واحد ها بيشتر از واحد هاي ذخيره گرم است. اين به خاطر است كه اين واحد ها نسبت به واحد هاي ذخيره گرم مدت زمان بيشتري را مي توانند بر سطح ريسك تاثير بگذارند.

تقريباً اضافه كردن بيشتر از 6 واحد گازي تاثير بر مقدار ريسك ندارد و اين به خاطر اين است كه مقدار ريسك همانطور كه در شكل 6-5 نشان داده شده است حاكم بر ريسكهاي جزيي بعد از گذشتن از يك ساعت مي شود. واحد هاي در حال آماده باش در اين مدت تاثير ي بر مقدار ريسك ندار ندو فقط بر مقدار ريسك كل تاثير دارند.

5-5-قطعي هاي قابل تعويق:

1-5-5- مفهوم 

در تكنيكهاي شرح داده شده در بخش ( 4-2-5 ) فرض بر اين بوده واحدي كه از كار مي افتاد و بايد سريعاً از مدار خارج مي شد اين معمولاً در مطالعات طراحي قابل قبول است اما در ارزيابي ذخيره كمتر قابل قبول است بسياري از كار افتادگي ها كه در عمل اتفاق مي افتند مي توانند پريودهاي زماني را تحمل كنند و خروج واحد براي تعمير را مي توان به مدت 24 ساعت يا بيشتر به تاخير انداخت.

در يك چنين حالتي واحد به توليد انرژي ادامه مي دهد و نيازي ندارد كه از مدار خارج شود تا زماني كه بار به سطحي كاهش يافته كه ديگر به آن براي توليد نيازي نيست اگر همه واحد هاي كه از كار  مي افتند بتوان به روشي نگاهداشت ظرفيت قطعي ها نبايد در محاسبه ريسك شركت داده شوند و مقدار ذخيره چرخان فقط براي جبران تخمين بار كار بكار مي رود در عمل بسياري از كار افتادگي واحد ها ايجاب مي كند كه از مدار خارج شوند و تاثير آن بايد در نظر گرفته شود مدلها و تكنيكهاي ارزيابي در اين بخش توضيح داده خواهد شد كه در اينجا اجازه داده مي شود كه قطعي ( خروج واحد ) با تاخير بشود.
2-5-5 مدلسازي قطعي ( خروجي واحدها ) قابل تاخير

يك واحد توليد را در نظر بگيريد كه با مدل دو حالته نشان داده شده است مدل سرپا ( UP ) و مدل از كار افتاده ( down ) معادلات (1-5 ) تا (3-5) نشان دادند كه 
(μ + λ )- e  λ    -   λ  = ( down ) p

μ +λ      μ +λ
T λ  - e  -1  = ( down ) P
يا اگر از تعمير صرفنظر گردد:   T λ  = T λ – e – 1 = ORR = (down ) P
حال واحدي را در نظر بگيريد كه يك حالت اضافي براي نشان دادن خروج با تاخير براي آن در نظر گرفته شده است.
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 كه: O.F.P = به ترتيب مخفف مدل عملكرد ، مدل از كار افتادگي و بدل خروج واحد از سرويس همراه با تاخير است.

λ1 = نرخ قطعي هايي كه قابل تاخيرند.

λ2 = نرخ قطعي هايي  كه قابل تاخير نيستند.

λ = نرخ كل از كار افتادگي هاست= 2 λ + 1 λ 
3 λ = ميزان خروجي ها قابل تاخير ي است كه به اجبار از كار افتاده اند و واحد از سرويس خارج شده است.
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مي توان نشان داد كه :
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بنابراين T λ برابر است با ORR اگر قطعي  قابل تاخير نباشد معادله (22-5 ) را مي توان با نرخ قطعي با تاخير جايگزين شده نشان داد و خواهيم داشت : 

ORR (β - 1)P ( down) = MORR= 
3-5-5- ريسك به مدار آوردن واحد ها:

براي روشن شدن محاسبه و ارزيابي ريسك به مدار آوردن واحد ها زماني كه بعضي از قطعي ها ( خروج واحد ها) قابل تاخير هستند و براي شرح دادن تاثير آنها ، مجداً سيستم A ، در بخش 3-2-5 را در نظر بگيريد.
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در اين حالت فرض كنيد كه واحد هاي 60MW داراي واحدهايي باشند كه داراي خروج از سيستم با تاخير و با مقادير 
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ي 1  0. .3, 0 و 0.5 باشند مقادير مربوط به MORR براي زمان گذاري 2 ساعت برابرند با : 0.000822  ، 0.000636 ، 0.000457 اين ارزيابي جدول احتمال ظرفيت قطعي را به ما مي دهد. ( جدول 10-5 )
مقادير اين جدول نشان مي دهند كه همانطور كه انتظار مي رفت ميزان ريسك كاهش يافته اگر تعداد واحد هاي با خروج همراه با تاخير افزايش يابد بنابراين مقدار ذخيره چرخان كمتري نياز است.

6-5- روش و طريقه تابع ايمني

1-6-5 مفهوم 
اين تعريف زماني بكار مي رود كه يكي از معيار هاي ايمني نقض شود اينها عبارتند : از ظرفيت ذخيره چرخان ناكافي سطح ولتاژ پايين غير قابل قبول در سيستم اضافه بار خطوط انتقال يا تجهيزات و ناپايداري سيستم و غيره اين مفهوم به تركيب شدن قابليت اعتماد توليد و انتقال بر مي گردد. ( فصل 6 را ببينيد).

يكي از مسائلي كه اپراتور با آن مواجه مي شود تصميم گيري سريع و همزمان بر اساس اطلاعات دريافتي كه در جلوي اوست مي باشد در نتيجه اين اطلاعات نبايد فقط اطلاعات او را ريسك سيستم باشد بلكه اين اطلاعات بايد به او آگاهي بدهند كه در كدام پريود رماني ممكن است ريسك بيشتري وجود داشته باشد و چگونه آنرا كاهش دهد.

2-6-5- مدل تابع ايمني ( امنيت )
مدل رياضي براي تابع ايمني ( t ) S بصورت زير است.
( معادله 24-5 )                         ( t ) i  Q ( t ) i PI i∑ = (t ) S  

بطور يكه:

( t ) P = احتمال قرار گرفتن سيستم در حالت i  در زمان t در آينده .

( t ) 1 Q   احتمال اينكه در خالت i  ام و در زمان t در آيند  شكستي اتفاق بيفتد.
براي بكار بردن معادله (24-5 ) ، عمل جمع بستن بايد روي تمام مجموعه حالتها ي ممكن سيستم بسته شود. در نظر گرفتن همه اين جزئيات براي ارزيابي صحيح ريسك است.

مدل تابع تعريف شده براي ايمني بوسيله معادله ( 24-5 ) يكي از كاربرد هاي احتمال شرطي است زيرا 

(t ) 1 Q احتمال از كار افتادگي سيستم است و ) t ) 1 p   احتمال از كار افتادگي سيستم است و ( t )

1 P  احتمال حالت آن سيستم است به علاوه اي است همه حالتها ب ممكن سيستم بسيار گيج كننده است.

اگر فرض شود كه بار در يك پريود زماني ثابت باشد. آنگاه ( t) 1 Q صفر مي شود يك نتيجه گيري و تفسير از اين فرض نشان مي دهد كه ارزيابي شبيه به روش   PJM بوده و بنابراين معادله (24-5 ) به صورت زير در مي آيد.
( معادله 25 -5 )                        (t ) i p  ∑i  = ( t ) S 

بطوريكه i  تمام حالتهايي را نشان مي دهد كه ظرفيت خروجي كمتر يا برابر است با بار و معادله (25-5 ) مجموع احتمال كل حالتهاي اين ظرفيتهاست.
7-5- پاسخ ريسك

1-7-5- مفهوم 
از مفهومي كه در بخش 6-2-5 توصيف شد مي توان براي ارزيابي ريسك به مدار آوردن واحد ها استفاده كرد اين موضوع اپراتور را قادر مي شاخت كه تصميم بگيريد كه كدام واحد ها و چند واحد بايد به مدار بيايد تا ريسك برابر يا كمتر از مقدار پذيرفته شده باشد . هر چند كه روشهاي گذشته نشان مي دهند كه اين واحد ها چگونه بايد بخش بار شوند و همچنين كدام واحدها چه تعداد از اين واحد ها بايد توان كند يا به عنوان ذخيره نگهداشته شود.

عموماً دو پريود زماني براي پاسخ واحدهاي ذخيره چرخان براي انتقال به شبكه مفيد است يكي زمان كوتاه زماني كوتاه پريودي را نشان مي دهد. مدت پاسخگويي طولاني تر بود پريود زماني را نشان مي دهد. كه واحد بايد به منظور حذف اندازه گيري هاي ضروري نظير قطع بار ، پاسخ دهد.

بعنوان مثال نرخ پاسخگويي ممكن است در حدود 30% كل ظرفيت واحد هاي هيدرو الكتريك باشد و براي واحد هاي حرارتي برابر  1% ظرفيت كل باشد. در عمل واحدها معمولاً داراي نرخ پاسخهاي غير خطي اند بعضي از واحد هاي با راه اندازي سريع نظير واحدهاي گازي مي توانند در مدت 5 دقيقه به ظرفيت كامل برسند.

2-7-5- تكنيكهاي ارزيابي 

سيستم A در بخش 3-2-5 – را مجدداً در نظر بگيريد و زمان لازم پاسخگويي را 5 دقيقه در نظر بگيريد احتمال اينكه سيستم در اين مدت زمان از كار بيفتد در جدول 11-5 نشان داده شده است.
اين جدول همچنين نرخ پاسخگويي هر واحد براي اين مثال را نشان  داده است.
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با توجه به جدول نرخ پاسخگويي تنها 5MW مگاوات از هر واحد در مدت زمان پاسخگويي 5 دقيقه مي توان بدست آورد فرض كنيد كه بار سيستم 140MW بوده و همچنين 60MW ذخيره چرخان موجود باشد و فرض كنيد كه كل 60MW انرژي ذخيره به يكي از واحد هاي حرارتي اختصاص داده شده است با توجه به اين عملكرد چگونگي پخش بار ، در دسترس بودن توليد G ، بار L پخش شده روي هر واحد و پاسخ 5 دقيقه اي R مربوط به هر واحد در جدول 12-5 نشان داده شده است.
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پاسخ ريسك 5 دقيقه اي براي سيستم در جدول 13-5 مساله اساسي اختصاص دادن كل ذخيره چرخان به واحد حرارتي را نشان مي دهد. زيرا در اين حالت 5MW از 60MW ذخيره چرخان پاسخ داده خواهد شد. بنابراين در اينجا ريسك بسيار بالاست.

[image: image25.jpg]0-\Y Jsaz

1
Response (MW) Individual probability Cumudative probabilin: (risk)

5 0.9999619 1.0000000
0 0.0000381 0.0000381





2-7-5 تاثير توزيع ذخيره چرخان 

محدوديت پخش بار A در بخش 2-7-5 اين بود كه كل ذخيره تنها به يكي از واحد ها اختصاص داده شده بود. اكنون تاثير توزيع اين ذخيره  به دو يا چند واحد را ببينيد.
دو مثال در نظر گرفته شده است يكي 60MW انرژي ذخيره كه بين دو توزيع شده است كه در جدول توزيع (14-5 ) نشان داده شده است و ديگري 60MW انرژي ذخيره بين همگي واحدها توزيع شده به طريقي كه حداكثر پاسخ 35MW بدست آيد كه در جدول 15-5 نشان داده شده است . جدول 16-5 جدول ريسك اين دو نوع برنامه ريزي را داده است.
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مقايسه بين نتايج جدول 16-5 و 13-5 نشان مي دهد كه فوايد زيادي وجود دارد وقتي كه كل انرژي ذخيره بين تمام واحدها توزيع مي شود. اين نحوه توزيع نه تنها ميزان ظرفيت پاسخگويي را افزايش مي دهد. بلكه ميزان ريسك را نيز كاهش مي دهد. به اين نكته بايستي توجه شود. كه ريسك به مداد آوردن واحدها براي سه نوع پخش بار ( Aو B و C ) يكسان است.

4-7-5 تاثير واحدهاي هيدروالكتريكي 
واحدهاي هيدرو معمولاً پاسخگويي سريعتري  نسبت به واحد هاي حرارتي مرسوم ، به تغييرات دارند. بنابراين اين واحد ها براي واحدها ذخيره  چرخان  بسيار مفيدند همچنين اين واحدها نسبت به واحدهاي حرارتي ارزانتر بوده و اين نشان مي دهد كه بهتر است كه از آنها بعنوان واحد هاي توليد بار پايه استفاده شود. به منظور مشخص شدن تاثير اين واحد ها مجداً سيستم B در بخش 3-2-5 را در نظر بگيريد و فرض كنيد كه نرخ پاسخگويي واحد هيدرو minute / 20MW ( مگاوات بر دقيقه باشد) احتمال اينكه واحد هيدرو در 5 دقيق از كار بيفتد برابر با 5 0.000009 دو نوع پخش بار را براي اين سيستم در جدول 17-5 و 18-5 در نظر بگيريد جدول ريسك اين دو نوع پخش بار در جدول 19-5 آمده است.

نتايج نشان داده شده در جدول 19-5 نشان مي دهند كه همانطور كه انتظار مي رفت پاسخ مناسب تر در نحوه پخش بار D نسبت به پخش بار E بدست مي آيد واحدهاي هيدرو همزمان نمي توانند بصورت پخش بار در جدول D براي توليد انرژي بكارگيري شوند زيرا كلاً براي ذخيره چرخان مورد استفاده قرار مي گيرند به علاوه در حالت پخش بارD كل ذخيره بوسيله يك واحد عبور داده مي شود. بنابراين ميزان ريسك بيشتر از پخش در جدول E است و همچنين مقدار ريسك محاسبه شده براي 30MW در بخش  بار D برابر واحد است در حالي كه در حالت پخش بار E اين مقدار برابر است با 0.0000476  از اين مباحث به اين نتيجه مي رسيم كه بهتر است به منظور مي نماييم كردن پاسخ ريسك انرژي ذخيره را بين واحد  ها توزيع كرده و همچنين براي اختصاص دادن بعضي از واحدهاي ذخيره به واحدهاي هيدرو به منظور دستيابي به پاسخ سريع استفاده كنيم.
5-7-5- تاثير واحدهاي با راه اندازي سريع

واحدهاي با راه اندازي سريع كه در زمان استارت از كار نمي افتد.

اگر واحد ها در زمان راه اندازي ا كار نيفتند محاسبه پاسخ ريسك آنها بسيار ساده است در اين حالت تنها لازم است كه مقدار پاسخس كه واحدها مي توانند كمك كنند محاسبه شده و اين مقدار به مقدار پاسخ كه قبلاً مي توانست بدهد اضافه شود اين مقدار پاسخگويي بار معمولاً معادل ظرفيت واحد بود زير نرخ پاسخگويي شان سريع بود.

فرض كنيد كه اپراتور براي سيستم A در بخش 3-2-5 دو توربين گازي 30 مگاواتي در اختيار دارد اگر اين واحدها در مدت 5 دقيقه كاملاً پاسخگويي باشند مقادير ريسك براي پخش بارهاي B و C در پخش 3-7-5 بصورت جدول 20-5 است.
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پاسخ به ريسكهاي نشان داده شده در جدول 20-5 بسيار بهتر از مقادير بدست آمده در جدول 16-5 مي باشند نتايج حاضر نشان مي دهند كه وقتي كه توربين هاي گاز ي بكار مي رونده هر دو بخش بار B و C اجازه مي دهند كه پاسخگويي واحد كمتر از 60 مگاوات باشد.
واحدهايي كه با راه اندازي سريع كه مكن است در موقع استارت از كار بيفتد.

واحدهاي با راه اندازي سريع كه در بخش 3-4-5 بحث شدند ممكن است در عمل در موقع روشن شدن دچار از كار افتادگي شوند و در چنين حالتي قادر نيستند در پاسخگويي به بار مورد نياز شركت كنند اين حادثه بيشتر براي واحدهاي توربين هاي گازي كه احتمال از كار افتادگي در موقع روشن شدن بالايي دارند اتفاق مي افتد تاثير از كار افتادگي در موقع روشن شدن واحدهايي را شامل مي شود كه از مفهوم احتمال شرطي استفاده مي كنند.

كاربرد اين تكنيك را براي پخش بار B در موقع 3-7-5 را در نظر بگيريد دوباره فرض كنيده دو توربين گازي 30 مگاواتي براي اپراتور در دسترس مي باشند مطابق ( a ) هر واحد احتمال از كار افتادگي در زمان روشن شدن نشان برابر  20% است . جدول ريسك براي حالتهاي : هر دو واحد روشن شو دني ) يكي از واحدها روشن شود و هيچ واحد روشن در جدول 21-5 نشان داده شده است كل ريسكها در جدول 22-5 نشان داده شده است.
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Risk table for condition of

No units start

One unii siarts

Both units starts

¥ Probabiliyy MW Probability MW Probabiliry
10 0.9999238 40 0.9999238 70 0.9999238
5 0.0000762 35 0.0000762 65 0.0000762
0 0.0000000 30 0.0000000 60 0.0000000
The conditional probabilities are:
0.04 0.32 0.64
O-YY)Jgo
Response (MW) Cumulative risk
70 1.0000000
65 0.3600488
40 0.3600000
35 0.0400244
10 0.0400000
5 0.0000030
0 0.0000000





پاسخگويي به ريسكها و بزرگي آنها در جدول 42-5 نشان داده شده است. كه اين مقادير بهتر از مقادير جدول 16-5 مي باشند.
9-5 نتايج

 اين فصل تكنيكهاي ارزيابي و براي محاسبه خطرات عملكرد واحد ها را شرح داده يك اپراتور پيوسته با مسائلي مواجه مي شود كه بايد به سرعت بهترين تصميم گيري را انجام دهد. اجبار هاي زيادي تحميل مي شود تا اپراتور مطمئن شود كه سيستم بصورت اقتصادي كار كرده و داراي حداقل ريسك باشد. هر اطلاعات ديگري كه به اپراتور داده مي شود بايد مناسب باشد و به او در مورد مشكلات اطلاعات بدهند و روشن سازند كه اين مشكلات چرا افزايش يافته اند و چگونه بتواند بر آنها غلبه كند.
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